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فال روز

سید مهدی موسوی

مرور سال 2021/ بخش آخر

امــا جایــزه چیزترین اتفاق ســال می‌رســد بــه رئیس‌جمهــور ابرقــدرت دنیا، 
بایدن! پیرمرد در حاشــیه یک اجلاســیه مهم جهانی و مقابل دیدگان ســران 
کشورها چنان جلب توجه کرد که سران کشورها هرکار کردند تا خودشان را به 
آن راه بزنند، نشــد. البته باد معده بایدن بیشــتر از اینکه جنبه سیاسی داشته 
باشــد، جنبــه فرهنگی دارد. چــرا که نشــان‌دهنده اهمیت تربیــت خانوادگی 
در دوران کودکی اســت. البته اعتماد به نفس بایدن ســتودنی اســت؛ هرکس 
دیگری که بود و این‌گونه جلوی مردم بی‌آبرو می‌شد، از هر شغل و مقامی که 

می‌داد،  استعفا  داشت 
ولــی نامبــرده چنــان با 
انظــار  در  خونســردی 
رســانه‌ها  و  عمومــی 
کــه  می‌شــود  حاضــر 
انــگار آن صــدا حاصل 
کفــش  کشیده‌شــدن 
زمیــن  بــه  چرمــی‌اش 

بوده است!

در ایــن ســتون ســعی کردیم بــه بهانــه شــروع ســال ۲۰۲۲ نگاهــی بیندازیم 
بــه برخی اتفاقات مهــم و بعضاً عجیب ســال ۲۰۲۱. همان‌طور که مشــاهده 
کردیــد، ۲۰۲۱ پــر بــود از اتفاقاتی کــه ابرقدرت بــودن امریکا را نشــان می‌داد، 
مخصوصــاً همیــن آخری. البته یک ابرقدرت خســته و پیر و دارای مشــکلات 
گوارشــی. کارشناســان پیش‌بینــی می‌کننــد ســال ۲۰۲۲ هــم با همین دســت 

فرمون جلو برود، ببینیم چه می‌شود.

بایدن و دیگر هیچ

دیوانه حافظ

 »نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست«
و ب و پ، و ت و ث، و ج و چ، و ح و...

تــــــــذکـــــــرةالأشقیـــــا

بگفتا نیکمردی کن نه چندان
که گردد خیره گرگ تیز دندان

ای صاحب فال؛
دولــت روحانــی بــا همــه‌ گاف‌هــا و بی‌تدبیری‌هایش در 
مذاکرات به پایان رســید. اکنون نوبت تیم جدید مذاکره 
اســت که نشــان دهند چند مرده حلاج‌انــد وگرنه اجرای 
تمامــی تعهدات به صورت شــتابزده و یکطرفه، آن هم 
در مدت دو ماه که کار ســختی نیســت! دولت قبل آنقدر 
هــول بود که رســانه‌های خارجی نیز با دیدن شــتابزدگی 

آنها گفتند: چه خبرتوونه؟!
از کار انداختــن ۱۲ هــزار ســانتریفیوژ، بتن‌ریــزی در قلــب 
راکتــور اراک، خارج کــردن هزاران کیلــو از ذخایر اورانیوم 
غنی شده از کشور و حتی متوقف کردن تحقیق و توسعه، 
همه‌ نیکمردی دولت قبل بود. اگر الان بخواهی روشنفکر 
بازی دربیاوری و فکر می‌کنی که غرب در جواب می گوید 
آفرین، بیا که با پشت دست بزنم توی دهنت! می‌پرسی 
چــرا؟ چــون همــان ســال ۹۴ و در زمانــی کــه روز اجــرای 
تعهدات طرف مقابل فرا رسید، امریکا برجام را نقض و 
تحریم‌هــای جدید ضد ایرانی را تصویب کرد. امریکا هم 

هیچ‌گاه تعهدات خود را اجرا نکرد!
پس ای صاحب فال امید داشته باش که گرگ تیزدندان 
که همان طرف غربی باشــد، این‌بار خیــره بماند و به در 

نگاه کند. دری که آه می‌کشد...

مرضیه ربیعی

 قبلًا داشته
 بعداً گم کرده!

اشــرف غنی، رئیس‌جمهــور فراری افغانســتان بعد از مدت‌ها، ســر از مخفیگاه 
خود بیرون آورده و گفته اســت: »اعتماد به امریکا دلیل سقوط افغانستان بود«. 
وی بــدون آنکه خنــده‌اش بگیرد یا حتــی لبخند بزند، صاف توی چشــم‌هایش 
)چشــم‌های خبرنگار( نگاه کرده و جمله فوق را از حفظ گفته اســت. برای مردم 
و رســانه‌ها و شــخص نگارنده )یعنــی من( هم این ســؤال‌ها پیش آمــده که در 
»اینجا« می‌پرســم، شــاید اشــرف از »آنجا« جوابش را بدهد و ملتی را از نگرانی 
برهاند، مژدگانی را هم که قبلاً با خودش برده است!سؤال اول اینکه اگر منظور 
اشــرف این است که خودش به امریکایی‌ها اعتماد داشته است، خُب پس چرا 
قبل از خروج امریکایی‌ها، از افغانســتان فرار کرده اســت و از آن بدتر این که چرا 

پول‌هایش را به بانک‌ها یا ســربازان امریکایی نســپرده و با چمدان‌های خودش 
برده؟ آن هم با آن حالش!

و دوم اینکه اگر منظورش این است که خودش قبلًا اعتماد داشته، اما بعداً آن را 
گم کرده یا نمی‌داند کجا گذاشته است، خب چرا نرفته صادقانه به امریکایی‌ها 
بگوید که من اعتمادم به شما را گم کرده‌ام و یک المثنی یا گواهی برابر با اصل 
بدهید ببرم در کاخ ریاست جمهوری آویزان کنم؟ آن وقت لباس‌هایش را قاطی 
پول‌هــا کــرده و نشســته در هواپیمایش و رفتــه در ویلایش در فلانســتان و از آنجا 
قضاوت کرده – وای وای - که امریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند و من مجبور شدم 
بدون وطن و اقلام مرتبط، بیایم اینجا حمام آفتاب بگیرم و شعر بسرایم، هان؟! بهزاد توفیق فر

خاطره‌ یک خدمتکار همایونی

ناگفته‌های روز آخر
مردم در حال دادن شــعار بودند. اعلیحضرت نیز با دقت و 
تأمل در حال خوردن چیپس و ماست و یادداشت شعارها بودند 
کــه یک‌دفعه دردشــان گرفت. قربان‌شــان روم، عادت داشــتند 
علاوه بر گوش دادن به درددل مردم، آنها را یادداشت می‌کردند 

که در اسرع وقت پیگیری کنند.
چنــد وقتی بود که درد ســرطان امان‌شــان را بریده بود ولی 
بزرگــوار بــه روی مــردم نمی‌آوردند کــه مردم فکری نشــوند و 

غصه نخورند.
بانو در حال جمع کردن بودند که شاهنشــاه با تشــر ایشــان را 

منــع کردنــد و گفتند: یه توک پــا می‌ریم یه 
آمپول می‌زنیم و برمی‌گردیم زن.

همایونی اهــل ریخت و پاش در ســفر 
نبودند، سبک سفر می‌کردند. حتی بانو را 
هــم نمی‌بردنــد. آن چمدان‌هایی هم که 

بعداً آمد یک‌ســری وســایل کاملًا 
شــخصی بــود مثــل مســواک و 
حولــه و تــاج و ایــن حرف‌هــا. 
بی‌قــراری  خاطــر  بــه  هــم  آن 

داشــتند  عــادت  بــود.  بانــو 
شــب‌ها الماس‌هــای روی تــاج را 

می‌شمردند تا خواب‌شان ببرد.
تــا یــک ســاعت قبــل از ســفر مقصد 

مشــخص نبــود. آنقــدر اعلیحضرت 
دوست‌داشتنی بودند که همه زنگ 
زده و می‌خواستند قدم مبارک روی 
تخم چشم‌شان بگذارد. از ویکتوریا 
و کارتر گرفته تا انورسادات. چشمم 

کف پای‌شان، نمی‌دانستند کجا بروند که دل کسی نشکند. خیلی 
دل‌رحم بودند هر وقت کســی دولا می‌شد دست‌شان را ببوسد، 
خودشــان را عقــب نمی‌کشــیدند. می‌گفتند ایــن همه زحمت 
کشیده دهانش را تا دست من پایین آورده، زشت است نخورده 

از سر سفره برود.
خلاصه که والاحضرت به خاطر خصلت ضد تجملاتی‌شان 
مصــر را انتخــاب کردنــد. می‌گفتند جاهای خــوب را همه با هم 
می‌رویم. منظورشان از همه، مردم بود. در هر لباس و مکانی یاد 
مردم بودند. حتی زمانی که با شلوار کوتاه کنار ساحل، زیر آفتاب 
در حــال ریاضت کشــیدن بودنــد؛ فقط آب 
پرتقــال می‌خوردند و با هر قلپ یک مردم 

می‌گفتند.
دروغ چرا؟ بقیه کشــورها کمی بهشــان 
برخــورد که چــرا پهلوی جــان آنجا نرفتند 
بــه روی‌شــان نیاوردنــد بجــز  امــا 
ویکتوریــا کــه کمــی بــه جزایــر 
لانگرهانســش آورد. البته یک 
شــب کــه همایونــی در خواب 
بودند امریکایی‌ها ریختند آنجا 
و دســت و پــا بســته ایشــان را به 
امریکا بردند و به زور در بیمارســتان 
عمل کردند. شاهنشــاه بعــد از فهمیدن 
ماجرا شــبانه فرار کردند و به خاطر 
ساده‌زیســتی زیــاد از حدشــان به 
یکــی از جزایــر امریــکای مرکزی 
خاطــر  بــه  نهایــت  در  و  رفتنــد 
دلتنگی‌های انور به قاهره برگشتند.

داشــتیم در تقویم دنبال تعطیلات می‌گشــتیم کــه تنمان رفت 
روی ویبــره. گفتیــم باز کدام »پــدر در تنورِ پدرمان ســوخته‌ای« دارد 
تاریخ دوم راهنمایی می‌خواند؟! باباشاه داد زد: تلفنت را از سایلنت 
بردار پسره‌ چشم‌ســفیدِ پدر تبعید کن! دعوت شده بودم به برنامه‌ 
پربیننده‌ صندلی‌شاه. دل‌مان می‌خواست فرح بانویمان هم زودتر 
آمده بود این طرف تا با هم مســابقه‌ زوجی‌کهنه شرکت می‌کردیم. 

این فوزیه فیسو فقط فکر خودش است.
همیــن که روی صندلی شــاه نشســتیم، بوی یکــی از زندانیان 
ســاواک خودمــان زد زیــر بینی‌مــان. ناخن‌هایش را فقــط با آچار 

شلاقی می‌شد کشید.
مردک یکهو پرسید: چرا 26 دی از کشور فرار کردید؟!

رگ غیرتــم بــاد کــرد و گفتــم: تــوی دانشــگاه یادتــان ندادند 
بگویید کشور را ترک کردم؟

بی‌تربیت خندید.
گفتم: چون احساس خستگی می‌کردم!

گفت: خسته بودی باید می‌رفتی رختخوابت نه خارج کشور!
گفتم: بچه‌هــا نگاه می‌کننــد، تکرار می‌کنند. باباشــاه‌مون هم 

خسته می‌شد می‌رفت خارج کشور.
گفت: نمی‌رفت، می‌فرستادنش!

گفتم: ها همین! از کجا می‌دونی منو نفرستادن؟
بنا به فرمایشــات بانو فرح در باب اســتفاده از بهترین ســاح، 
بغــض کــردم تا دلــش نرم شــود ولــی مــردک بتنــی زل زد توی 
چشــمم و همــان قطــره اشــکی کــه بــه زور از مجــرای پایینــی به 

چشمم رسانده بودم، تبخیر شد!
گفت: اصلًا مگر غیر از چپاول اموال بیت‌المال و مردم چه کار 

کردی که خسته بودی؟
گفتم: این را نفهمیدم ولی به نظرم کار سختی می‌آید!

گفت برای شما مثل آب خوردن است.
خواســتم جو را عــوض کنم گفتــم: از این برنامه‌ها نیســت که 
تهش بانو فرح را دعوت کنید بیاید این دنیا و ذوق‌مرگ شویم؟!

چشــم غره رفت و گفت چرا موقع فرار از ایران به دســتور فرح 
384 چمدان از جواهرات پر کردید و بردید؟

گفتــم: بگذارید خــودش بیاید اینور، از خودش بپرســید. ما به 
حریم شخصی هم احترام می‌گذاریم و از هم سؤال نمی‌کنیم.

چشم غره‌ای رفت.
گفتم: بوی وطن را می‌داد!

گفت: یک مشت خاک برمی‌داشتی!
گفتــم: اتفاقــاً برداشــتم. )دســت کــردم در جیب کفنــم و یک 

مشت خاک درآوردم(
گفت: اینور هم دست چپاول از اموال عمومی برنمی‌داری؟

گفتم: سخت بود نفهمیدم!
گفت: )بیخیال! یک چیزی گفت که اگر پدرمان هم می‌شــنید 

به دایره لغاتش فوراً میفزود(
گفتیم: از لبخندمان چند ثانیه فیلم نمی‌گیرید تا از مردم رأی 

جمع کنم؟
گفت: )بیخیال!(

فیروزه کوهیانی

خودفروختــه،  دیکتاتــور  آن 
دزد  آن  برافروختــه،  خائــن  آن 
عروســک  آن  ثروت‌اندوختــه، 
دســت اجنبــی، آن تبدیل‌کننده 
سفره ملت به یغلوی، دروغگوی 
پهلوی«  رضــا  »محمد  همایونی 

لعنة‌الله علیه و علی رُبعِه و علی فرحه.
چون ملت قیام کردند، بسیار ترسید تا حدی که حیاط 
کاخ پر شــده بــود از شــلوارهای شسته‌شــده همایونی 
و چــون کار بالا گرفــت، ماندن به صلاح جــان و مال 
خویــش ندید و تمــام ســوراخ و ســنبه‌های جیبش را 
مملــو از طلا کرده و با زنی بــه مثابه عفریته که فرح نام 
داشت و به گواه شاهدان عیال او بود، از مملکت فرار 

کرد.
نقل است که سر نخواستنش دعوا بود و کشورها چون 
کش تنبانــی، وی را پاس می‌دادند بــه یکدیگر. اول به 

مصر رفت، بعد به مراکش، ســپس به باهاماس شــد، 
بعد از آن مکزیک و ســپس امریــکا و چند صباحی نیز 
در پاناما ســکنی گزید. بلاد انگلیس و ســوئیس و اردن 
و فرانس نیز محل ســگ به وی ننهادنــد و دروازه‌ها بر 
وی ببســتند.از ذلت و خواری هرچه که بود کشید و دم 

برنیاورد که چاره‌ای جز این نداشت. 
چون بیماری بر وی غالب گشــت کارتــر بر وی رحم 
کــرد و مجــال داد تا شــاه بــه نــزد طبیبــان امریکایی 
بیاید و چون ســامتی حاصل شــد فوراً برود. از قضا 
خبر دادند که ســفارت امریکا در تهران تسخیر شده و 
کارتر که ترس بر او مستولی گشته بود از کرده خویش 

پشیمان شد.
چــون از طبابــت طبیبــان فراغــت یافت، خــود را 
بی‌پناه و آواره دید و تا کشوری دیگر بر وی رحم نماید 
و او را بپذیــرد به‌ناچــار در مرکزی که بــرای نگهداری 
مجانین بود اســکان داده شد. نقل است که در اینجا 

فرح به ستوه آمد و بانگ برآورد که آیا کارتر ما را اسیر 
نموده است؟ ما را برهانید که مجنون خواهیم شد.

پس از امریکا شــاه بــه پاناما شــد تا بلکه دمی آســوده 
گــردد، لیکن کارتر چشــم طمع به شــاه دوختــه بود تا 
بلکه با تحویلش به ایران، گروگان‌های خود را برهاند. 
دولت پانامــا نیز نوکری وفادار بــرای کارتر بود و چون 
کارتر اشــاره‌ای می‌نمــود پاناما اجابــت می‌کرد. نقل 
اســت که دیکتاتور پاناما شاه را تفاله خطاب می‌کرد و 

شاه خاموش مانده و چاره‌ای جز قبول نداشت.
چون شاه از بند پاناما بجست، به مصر باز همی‌گشت 
که انور سادات از چاکران و دوستان قدیمش بود و شاه 
هم سابقاً از مصر همســر اختیار کرده بود و داماد مصر 
محســوب می‌گشــت. چون بیماری‌اش وخیم شــد و 
طبیبان علاجی نیافتند، شــاه سقط شد و در مسجدی 
در قاهــره بــه خــاک فــرو رفــت و نامــی از وی نمانــد. 

خدایش نیامرزد.

محمدرضا رضایی

فاطمه سادات رضوی علوی

افشار جابری و حافظ شیرازی

 هوا کردن رؤسای ایلات 
به‌جای اعدام شاعران

مثل آپولو
سمیرا قره داغی

»تمرکــز  راســتای  در  رضاخــان  دوره  در 
قــدرت در حکومــت مرکــزی« )نــه واقعــاً!( 
چــون  می‌شــدند.  اعــدام  محلــی  بــزرگان 
مســائل دهشــتناکی از جملــه وجــود روحیه 
رئیس‌بازی در بزرگ ایل و یا رســم درکردن 
تیــر در مراســم عروس‌بــرون اقــوام، تمرکز 
»قدرت مرکزی« را در تهران بهم می‌ریخت 

و نمی‌گذاشت مثل آدم کارش را بکند.
به همین دلیل مرسوم بود اگر اعلی‌حضرت 
بعد از یک آروغ مبسوط با طعم پیاز، حکم 
»کوچ‌نشــینا  کــه  می‌نمــود  صــادر  شــاهانه 
من‌بعد زمســتونا نوک ســبلان چــادر بزنن. 
تابســتونا بــرن بحریــن« )آن‌وقت‌هــا هنــوز 
دخترِ خانه بوده( امرْ امر ایشان بود و جمله 
چاکــران غلــط می‌کردند روی حرف ایشــان 

حرف بزنند )بجز تاج‌الملوک(.
روزی از روزها شاهنشــاه تاجدار با خودش 
توی یــک جایی خلوت کرده بــود و نوکری 
هــم که رفته‌بود آفتابــه را آب کند، معلوم 
نبــود کــدام گــوری مانــده. پــس فرصتــی 
فراهم شــد تا اعلی‌حضرت در مورد بلایی 
که زیر چرخ‌دنده‌های توســعه و پیشــرفت 
علی‌الخصوص »یک‌جانشــینی عشــایر«، 
بر ســر رعیت آمــده فکر کنــد و به خودش 

بیاید.
ســپس بــه دســتور همایونی‌شــان »ارتشــبد 
بهــرام آریانــا« بــا هدایایــی شــامل بادکنک 
رنگی، پیکسل و کلاه بوقی با تم چادرنشینی 
راهــی نواحی مرکــزی، غــرب و جنوب‌غرب 
شــد تا کشــتار جمعی و فــردی و تبعیدهای 

گذشته را از دل ایلات و عشایر دربیاورد.

همان‌گونه که در تصویر مشاهده می‌کنید؛ 
نماینــده دولــت مرکــزی، ســران ایــات و 
عشــایر را عیــن مرتاض‌ها هوا داده اســت 
تــا با اولیــن تجربــه پرواز بــدون طیــاره در 
ســطح منطقــه، هم حالــش را ببرند و هم 
خصومت‌هــای قبلــی از دل‌شــان دربیاید. 
این امــر به‌عنوان یک ســند متقن تاریخی 
نشــان می‌دهد که چیزهای تفننی‌ای چون 
پــرواز بی‌طیــاره تــا خــود ملکــوت اعلی از 
خدمات رضاخان اســت و جا داشت آقای 
ربّ پهلــوی در بیانیــه اخیــرش اشــاره‌ای 

بدان نماید.

خبــر: رضا ربع پهلوی، در مورد مرگ شــاعری 
که در زنــدان مبتلا به کرونا شــده بــود، بیانیه 

صادر کرد.

باز آمد بر براندازان غمی
۲۶ دی چه روز مبهمی

تیتر یک این بود: شاهنشاه رفت
وه چه تیتر فرم‌دار و محکمی!

 اشتباهی »در« نزن بر تیترها
در نرفته ترک کرده یک کمی 

رفتنش در چشم ما طولانی است
بوده در مقیاس نوری چون دمی 

یک کمی احوال‌شان ناکوک بود
رفت تا شاید بیابد مرهمی 

خرج داروها زیاد است و گران
برده گر همراه با خود درهمی 

خُبالا! درهم نبود و شمش بود
یا که شاید قالی ابریشمی 

رفت و بعدش تاج او علاف ماند
حیف پولش! داد بر باد آدمی 

داشت ربع پهلوی هم سیس شاه
سیس قاقی، سیس خاص شلغمی 

حیف دست در دماغش شِیر شد
پخش کرده در اینستایش سمی

 زهرا آراسته نیا

شاهنشاه رفت

تذکره محمد رضا پهلوی خدا نیامرز

صندلی شاه به مناسبت فرار شاه

بـــــــــوی وطن می‌داد!

واکنش هواداران به 
وضعیت حاضر


